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مقدمه
ــندگان متعهّد ايران مي شمارند. او نويسندة  جلال آل احمد را از نويس
ــنفكران از نتايج حاصل از كودتاي  ــت كه نويسندگان و روش دوراني اس
ــتان هاي او را  ــده اند؛ اما آنچه داس ــت ش 28 مرداد دچار يأس و شكس
ــت  ــز اهميت مي كند، تلاش هاي او براي غلبه بر چنين فضايي اس حائ

(حامي دوست، 1388: 32).  
ــت، مي توان به  ــاع جامعه و سياس ــاي انتقادي از اوض ــز مايه ه به ج
زمينه هاي روان شناسانة برخي آثار جلال اشاره كرد. از جملة داستان هاي 
ــي او، داستان كوتاه لاك صورتي است كه همچنين  با زمينة روان شناس
از پختگي نثر جلال خبر مي دهد. «آل احمد در داستان هايي چون لاك 
صورتي، الگمارك، بچة مردم، سمنوپزان، بيان تجسّمي دارد و احساس 
ــت. او در اين  ــاي نظري اس ــي و دور از كليّ پردازي ه ــنده، تجرب نويس
داستان ها فراروند دگرگوني آدم ها را از دل واقعيت بيرون مي كشد و در 
فضاي داستان نويسي جديد سير مي كند» (دست غيب، 1371: 49). كليّتي 
ــتان لاك صورتي اين گونه است كه اين داستان، حول و حوش  از داس
ــر، مي چرخد. كار و  ــب دوره گرد، و زنش، هاج ــي عنايت االله، كاس زندگ
كاسبي عنايت االله فقط كفاف زندگي روزمره و كرايه خانة آنها را مي دهد. 
ــت، خدا هنوز به آنان فرزندي  ــالي از ازدواجشان مي گذش اگرچه چندس
نداده بود. روزي كه اين زوج به امام زاده قاسم براي نذر رفته بودند، در 
ــت، عنايت به نياوران مي رود تا بختش را در كاسبي بيازمايد  راه بازگش
ــر، بي مقدمه و دليل خاصي، قبل از اينكه به محل زندگي اش در  و هاج
خاني آباد برسد، در ايستگاه شاه آباد از اتوبوس پياده مي شود و در لاله زار 
ــه مي شود  ــركي لاك فروش، وسوس به گردش مي پردازد. با ديدن پس
ــيك پوش، خود  ــايه اش و ديگر زنان ش ــه چرا او هم مانند زن همس ك
ــوهرش، لاك صورتي  ــروش كت و كفش كهنة ش ــا نكند؟ با ف را زيب

نقد روان شناسانة داستان
 لاك صورتي جلال آل احمد

محمدباقر شهرامي*

چكيده
ــت  ــاخه اي نوپا در ادبيات اس ــانة آثار ادبي، ش نقد روان شناس
ــد-  ايجاد  ــد- از فرويد به بع ــي جدي ــر مبناي روان شناس ــه ب ك
ــيع و ناشناخته اي را  ــده است. نقد روان شناسانه حوزه هاي وس ش
ــخاص  ــت وجو كرده و ذهن و روان هنرمند يا اش در ادبيات جس
داستان او را براي خواننده هويدا مي كند. جلال آل احمد از معدود 
داستان نويسان برجستة ايراني است كه آثارش قابليت تفسيرهاي 
ــانه، زبان شناسانه، ادبي و... را دارد. در  روان شناسانه، جامعه شناس
ــتان كوتاه لاك صورتي او را از ديد روان شناسانه  اين مقاله، داس

بررسي مي كنيم.
ــان گرا،  ــي انس واژه هـاي كليدي: جلال آل احمد، روان شناس

آبراهام مازلو، هنري موراي، اصل فراگير.



45

13
89 

آذر
  (1

58 
پى
(پيا

 44
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

مي خرد و خود را مي آرايد؛ اما آن گونه كه خود تصوّر مي كرد، عملش با 
ــديد و حتي اعمال زور و خشونت عنايت االله همراه مي شود و با  انتقاد ش
پادرمياني رجبعلي، همساية ريش سفيدشان، عنايت دست از كتك كاري 
برمي دارد و هاجر هم با قبول اشتباهش، لاك را از ناخنش مي تراشد و 

ديگر بحثي از لاك نمي كند. 
اين داستان كوتاه را بر اساس روان شناسي انسان گراي مازلو و نظرية 
ــي مي كنيم و ضمن بيان آراء اين دو  ــي شخصيت موراي بررس انگيزش

روان شناس، به بررسي داستان مي پردازيم: 
قرن بيستم، عرصة ظهور سه انقلاب برجستة روان شناسي است كه 
ــت. نخستين آنها، نظرية  ــي امروز، تماماً مسلطّ اس بر تفكّر روان شناس
ــت كه با ويلهلم وونت آلماني شروع شد  ــخصيت اس روان تحليلگري ش
ــان را  ــت كه انس ــعه يافت. انقلاب دوم، رفتارگرايي اس و با فرويد توس
موجودي انعطاف پذير، سازگار و قرباني عوامل بيروني و تقدير مي داند و 
بر شباهت هاي ذاتي انسان و حيوان تأكيد دارد، كه با آراء و آزمايش هاي 
ــوم، انسان گرايي است، كه معتقد  ــكينر به اوج خود رسيد. انقلاب س اس
ــته اند و اگر موقعيت هاي محيط  ــاً خوب و شايس ــان ها اساس است انس
ــب باشد، به سوي باروركردن بالقوّه هايشان مي روند (شاملو،1370:  مناس

 .(110
ــام هارولد مازلو (Abraham Harold maslow) دقيقاً عكس  آبراه
فرويد كه مي گفت انسان اساساً مَنش شيطاني دارد كه اگر تكانه هايش 
كنترل نشود، باعث زجر يا نابودي خود و ديگران است، وجود نيروهاي 
ــيطاني در انسان را به علتّ ذات و ژنتيك او نمي دانست؛ بلكه معتقد  ش
ــكوفا كردن  ــدودي قادر به ش ــي در اينكه تعداد مع ــر اصل ــود «مقصّ ب
ــت كه نمي تواند امكانات  ــتعدادهاي بالقوّة خود مي شوند، جامعه اس اس
ــكن و امنيت، به نحو  ــاك و مس لازم را در اين زمينه، اعمّ از غذا و پوش
مطلوب برطرف كند؛ لذا در چنين جامعه اي افراد به راحتي نمي توانند به 
احساس تعلقّ خاطر و عشق و احترام نائل شوند و به لذّات زيبا شناختي 
ــر مازلو، هر  ــند» (راس، 1373: 153). به نظ ــتن برس ــي و دانس و آگاه
فردي داراي تعدادي نيازهاي ذاتي است كه فعّال كننده و هدايت كنندة 
ــا آنها به دنيا  ــتند؛ يعني ما ب ــت. اين نيازها غريزي هس رفتارهاي اوس
ــراي ارضاي اين نيازها به كار مي بريم،  ــم؛ اما رفتارهايي كه ما ب مي آيي
ــتند و آموختني اند؛ لذا افراد مختلف در نحوة ارضاي انگيزه ها  ذاتي نيس
ــه نظر مازلو،  ــدا كنند. اين نيازها ب ــت تفاوت هاي زيادي پي ممكن اس
ــت و نيرومندي،  ــله مراتبي را مي دهند كه از لحاظ اهمي ــكيل سلس تش
ــاي فيزيولوژيكي (غذا، آب، هوا، خواب،  ــتند: 1. نيازه بدين ترتيب هس
ــم است)، 2. نيازهاي ايمني  جنس مخالف و هرچه كه باعث بقاي جس
ــط)، 3. نيازهاي  ــات، يقين، پيش بيني پذيري در محي ــت، نظم، ثب (امني
ــق و تعلقّ (روابط محبّت آميز با خانواده و ديگران، محبّت ديدن و  عش
محبّت كردن)، 4. نيازهاي حرمت و عزّت نفس (احترام به خود، دريافت 
ــار و قدرداني و توجّه از طرف ديگران)،  ــرام، تصديق و تأييد و اعتب احت
ــتعدادها و بالقوّه ها در  ــكوفايي (تحقّق بخشيدن به اس 5. نياز به خودش

بالاترين سطح پس از ارضاي تقريبي نيازهاي قبل).

ــكارترين نياز انسان، نيازهاي فيزيولوژيك است كه  قوي ترين و آش
اگر كسي در راه ارضاي اين نيازها با شكست روبه رو شود، تلاش هايش 
ــود؛ چرا كه اگر يكي  ــاي بالاتر، بي نتيجه خواهد ب ــراي ارضاي نيازه ب
ــلطّ آن  ــرعت تحت تس ــده باقي بماند، فرد به س ــن نيازها ارضانش از اي
ــوند يا اهميت ثانوي  ــريعاً ناپديد مي ش قرار مي گيرد و نيازهاي ديگر س
ــت و در رنج سوء تغذيه، به  ــديداً گرسنه اس مي يابند؛ مثلاً فردي كه ش
دنبال نياز عشق و تعلقّ نيست. در همين داستان لاك صورتي، عنايت 
ــبت به زنش چندان احساس عميق و رمانتيكي ندارد و آن گونه كه  نس
ــتا،  ــتا رجبعلي مي گويد: «آره اوس ــتان به اوس خودش هم در پايان داس
ــم خاليه، مثل برج  ــر وقت تهِ جيب ــي؛ خدا مي دونه من ه ــت مي گ راس
ــب وارد خونه مي شم؛ اما هر وقت چيزي تنگ بغلمه، خونه م  زهرمار، ش
ــته. گرچه اجاقمون كوره، ولي اين جور شبا هيچي حاليم  برام مثل بهش
نمي شه» (آل احمد، 1374: 96). پس نيازهاي مسلطّ مرتبة پايين بايد قبل 
از آنكه فرد بتواند از نيازهاي مرتبة بالاتر آگاه شود و به سمتشان برود، 
ــوند. البته استثنائاتي هم هست؛ براي برخي  ــت كِم تا حدّي ارضا ش دس
ــت كه رنج گرسنگي و كم خوابي و... را  ــان مهم اس افراد آن قدر ايدئالش
ــل مي كنند. محيط اجتماعي هم در ارضاي نيازهاي فيزيولوژيكي  تحمّ
بسيار اهميت دارد. پس از ارضاي تقريبي نيازهاي فيزيولوژيك، شخص 
ــود. نياز  ــنا مي ش ــا مجموعة جديدي از نيازها كه ايمني نام دارد، آش ب
ــتر  ــتگي زياد به والدين بيش ايمني در نوزادان و كودكان به خاطر وابس
است. نياز ايمني بايد از بچگي بر فرد اعمال شود تا در بزرگسالي نتايج 
ــيوه هاي فرزندپروري بي قيد و آسان گير هم،  ــوء به همراه نياورد. ش س
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ــي آورد. تنبيه كودك،  ــتبداد در تربيت كودك، عدم ايمني را م مثل اس
ــواي والدين با هم، طلاق و مرگ عزيزان، همه در ايجاد حسّ عدم  دع
ايمني كودك مؤثرّند. حسّ عدم ايمني باعث مي شود فرد در بزرگسالي 
ــه كردن اموري  ــكوفايي گام برندارد؛ چرا كه از تجرب ــوي خودش به س
ــد. روان پريش ها براي غلبه بر عدم  ــتند، مي ترس كه پيش بيني پذير نيس
ــعي مي كنند بر يك شخص قوي تكيه كنند، سراغ شغل هاي  ايمني، س
ــاب پس انداز داشته باشند. در اين داستان، هاجر يك  دولتي بروند، حس
زن كاملاً وابسته به شوهرش است كه حتي كوچك ترين نقصي را براي 
ــان، با اينكه مي داند ايراد  او باور ندارد؛ چنان كه دربارة بچه دار نشدنش
از خودش نيست، به ذهنش هم خطور نمي كند كه عنايت دچار مشكل 
ــت  ــوهر خود را نيز نمي توانس ــد: «هاجر از خودش مطمئن بود؛ ش باش
ــت شوهرش  ــيد كه ممكن اس گناهكار بداند؛ هرگز به فكرش نمي رس
ــد. حاضر نبود حتي در دل خود نيز به او تهمت و افترايي  تقصيركار باش

ببندد» (همان: 86). 
ــد و  ــاي نياز ايمني، نوبت به نياز تعلقّ و محبّت مي رس ــس از ارض پ
ــورد محبّت قرار  ــت، زن يا بچه ندارد، يا در خانواده م ــي كه دوس كس
ــي دارد (مثل خود هاجر و حتي  ــديداً دردِ تنهايي و بي كس نمي گيرد، ش
ــتي آنها افزوده  ــي از تنگ دس عنايت، كه درد بي فرزندي بر تنهايي ناش

است). 
ــت كه پس از ارضاي نياز به محبت  نياز به عزّت نِفس، نياز بعدي اس
ــود. اگر نياز به عزّت نفس و احترام به  ديدن و محبت كردن ايجاد مي ش
ــود،  ــود و دريافت احترام و توجّه و قدرداني از طرف ديگران ارضا ش خ
فرد احساس مفيد بودن و خودكفايي و ارزشمند بودن دارد و اگر نشود، 
ــهامتي.  ــخص به خود و بي ش ــاس حقارت و منفي فكر كردن ش احس
سالم ترين احساس عزّت نفس، بيشتر بر اساس كسب احترام از ديگران 

است. 
ــخت ياب ترين نياز، نياز به خودشكوفايي است. در ايجاد  آخرين و س
ــب نيازهاي قبل، علاقة فرد به شناختن  ــكوفايي، ارضاي مناس خودش
ــيار مهم است؛ اما به  ــيدن به استعدادهاي بالقوّه اش بس و تحقّق بخش
گفتة مازلو، تنها 1درصد از افراد جامعه به خودشكوفايي مي رسند؛ چون 
ــد، توان  ــله مراتب نيازها در ردة بالاتري باش هرقدر يك نياز در سسلس
ــكوفايي، به عنوان بالاترين نياز در  ــت؛ لذا خودش و قدرت آن كمتر اس
ــت؛ ضمن اينكه شرايط محيط و  ــلة مراتب، ضعيف ترين نيازهاس سلس
ــكوفايي بسيار مهم است؛ مثلاً در جامعه اي  جامعه هم در ايجاد خودش
ــاني، مثل مهرباني و  ــت كه صفات انس كه تفكّر غالب فرهنگي اين اس
دلسوزي و ملايمت، را مردانه نمي داند، يا در جامعه اي كه مردم محتاج 
نان شب هستند، خودشكوفايي براي اكثريت مردم محال است (دارابي، 

 .(109 :1384
ــي  هنري موراي (Henry Murray)، كه دربارة نظريه هاي انگيزش
شخصيت تفحّص كرده است، دربارة تنش و كاهش آن اصطلاحي دارد 
كه به «اصل فراگير» شهرت دارد. او معتقد است «حتي برخلاف پندار 
ــياري از افراد، وجود حالت بدون تنش، خود منبعي است براي ايجاد  بس

ــان ها نيازي دائمي به تهييج، فعاليت، پيشرفت،  ــديد. انس درماندگي ش
حركت و ذوق دارند، كه همة اين حالت ها مستلزم تنش فزاينده هستند، 
نه كاهنده. در واقع ما عمداً در خود تنش ايجاد مي كنيم تا از كاهش آن 
رضايت خاطر پيدا كنيم. به عقيدة موراي، حالت ايدئال، داشتن سطحي 
ــخص براي كاهش دادن آن تلاش  ــت كه ش معيّن از تنش دائمي اس
مي كند» (كريمي، 1387: 211). در اين باره مي توان گفت هاجر، خودش 
ــت كه با خريد لاك، عنايت را ناراحت مي كند و نيز مي دانست  مي دانس
كه لاك زدن، دردي از مشكلات او دوا نمي كند و اصلاً مشكل او لاك 
ــتي پس از دعوا و موقتاً بيشتر  ــت؛ اما براي ايجاد تنش و آش زدن نيس
ــت به اين كار مي زند. مؤيّد حرف ما،  ــدن مهر و محبت زوجين، دس ش
قبول اشتباه از طرف هاجر است كه پس از دعوا، بلافاصله با يك بهانة 
ــته لاك زدن براي وضوي او مضرّ  كودكانه مبني بر اينكه او نمي دانس
است، از موضعش عقب نشيني مي كند و قيد لاك را براي هميشه مي زند 
تا دفعة بعد چه بهانه اي براي اندك تنشي بيابد. در واقع وقتي به اطراف 
خود نگاه مي كنيم، نمي توانيم نظرية موراي را بي اساس بدانيم. اي بسا 
ــران يا حتي رفقايي كه براي ايجاد شادي و مهر و محبت موقتي  همس
ديگري، دعواهايي كودكانه راه مي اندازند. اين قسمت را با متن مربوط 

به همين نظريه و از زبان عنايت به پايان مي بريم:
ــتا؟ اومديم و من هيچي نگم؛ ولي آخه اين زنيكة  «چي مي گي اوس
كم عقل چادرنماز كمرش مي زنه؛ وضو مي گيره؛ با اين لاكاي نجس كه 
به ناخنش ماليده، نمازش باطله». و هاجر در جواب اعتراض عنايت، به 
اوستا مي گويد: «من چه مي دونستم اوس سا. من كه يه زن ناقص العقل 

بيشتر نيستم كه. كجا مسئله سرم مي شه؟» (آل احمد، 1374: 96)
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